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بـــرای دهه‌هـــا، یکی از اهـــداف اصلـــی اتحاد جماهیر شـــوروی 
این بود که ایـــالات متحده را از اروپا جدا کند. این جداســـازی، 
همان‌طـــور کـــه نامیده می‌شـــد، اتحـــاد غربـــی را کـــه مانع از 
پیشـــروی تانک‌های شـــوروی در دشـــت‌های پروس می‌شد، از 
بیـــن می‌برد. اکنـــون، در عـــرض چند هفته، رئیـــس ‌جمهوری 
ترامـــپ هدیه‌ای را که مســـکو در طول جنگ ســـرد و پس از آن 
از دســـتیابی به آن ناتوان بود، به این کشـــور تقدیم کرده است. 
اروپا که طرد شـــده، در شوک اســـت. ایالات متحده، کشوری که 
ایده محوری آن آزادی و مأموریت اصلی‌اش دفاع از دموکراســـی 
در برابر اســـتبداد بوده اســـت، اکنون به متحد خود پشت کرده 
و به‌جـــای آن، رئیس‌ جمهـــوری ولادیمیر پوتین از روســـیه را در 
آغوش گرفته اســـت. اروپا که دچار احســـاس رهاشدگی شده، 
از وظیفه عظیم تســـلیح مجدد پیش روی خود بیمناک اســـت 
و از دگرگونی ایدئولوژی آمریکا شـــگفت‌زده، خود را ســـرگردان 
می‌یابد. والـــری هایر، رئیس گـــروه »تجدید اروپـــا« در پارلمان 
اروپا، گفت: »ایالات متحده ســـتون اصلـــی مدیریت صلح بود، 
اما اکنـــون اتحاد خـــود را تغییر داده اســـت. ترامـــپ، تبلیغات 

پوتیـــن را تکرار می‌کند. مـــا وارد عصر جدیدی شـــده‌ایم.«
تأثیر عاطفی این تحول بر اروپا عمیق اســـت. در مســـیر طولانی 
از ویرانه‌های ســـال ۱۹۴۵ تا قاره‌ای یکپارچه و آزاد، آمریکا نقشی 
محوری داشـــت. ســـخنرانی جان اف. کندی در ســـال ۱۹۶۳ با 
عنـــوان »مـــن یک برلینی هســـتم« اســـتقامت برلیـــن غربی را 
الهام‌بخش در سراســـر جهـــان قرار داد. رونالد ریگان در ســـال 
۱۹۸۷ در دروازه براندنبـــورگ ایـــن چالش را مطـــرح کرد: »آقای 
گورباچـــف، این دیـــوار را فرو بریـــز!« تاریخ اروپا همـــواره تاریخ 

آمریـــکا به‌عنوان یک قـــدرت اروپایی نیز بوده اســـت.
اما معنـــای »غرب« در این دوران نوظهور دیگر روشـــن نیســـت. 
برای ســـال‌های طولانی، بـــا وجود تنش‌های گاه‌بـــه‌گاه میان اروپا 
و آمریکا، غرب به‌عنوان یک کنشـــگر اســـتراتژیک واحد شناخته 
می‌شـــد که به ارزش‌های دموکراســـی لیبرال متعهد بود. اکنون 
اروپـــا وجود دارد، روســـیه وجـــود دارد، چین وجـــود دارد و ایالات 
متحـــده نیز هســـت. »غـــرب« به‌عنـــوان یـــک ایده، تهی شـــده 
اســـت. اینکه این خـــأ چگونه پر خواهد شـــد، هنوز مشـــخص 
نیست، اما یکی از گزینه‌های آشـــکار، خشونت میان قدرت‌های 
بزرگ اســـت. البته همان‌طور کـــه تغییرات ناگهانـــی و روزانه در 
تعرفه‌هـــای جدیـــد نشـــان داده، ترامپ فردی تکانشـــی اســـت، 
هرچنـــد گرایش‌های ملی‌گرایانه و خودکامـــه او ثابت باقی مانده 
اســـت. او رویکردی معامله‌گرانه دارد و ممکن اســـت مسیر خود 
را تغییر دهد. در ســـال ۲۰۱۷، طی ســـفری به لهســـتان در اولین 

دوره ریاســـت ‌جمهوری‌اش، او اعلام کـــرد: »امروز برای جهانیان 
اعـــام می‌کنم که غـــرب هرگـــز، هرگز از هـــم نخواهد پاشـــید. 
ارزش‌های ما پیروز خواهند شـــد.« رئیس ‌جمهـــوری از آن زمان 
خـــود را از زنجیرهای چنین تفکرات ســـنتی و از همراهی محافل 
جمهوری‌خـــواه مســـتقر کـــه از آن حمایت می‌کردنـــد، رها کرده 
اســـت. او اکنون به نظر می‌رســـد کـــه رهبری رها از قیود اســـت.
چالش اروپا این اســـت که تشـــخیص دهد چه چیـــزی در رفتار 
ترامپ یک مانور تاکتیکی اســـت و چـــه چیزی یک تغییر جهت 

قطعی و اقتدارگرایانه در سیاســـت آمریکا محسوب می‌شود.
نیکـــول بـــاکاران، دانشـــمند علوم سیاســـی در دانشـــگاه علوم 
سیاســـی پاریـــس، گفـــت: »صرف‌نظـــر از تنظیمـــات ترامـــپ، 
بزرگ‌تریـــن خطر این اســـت کـــه رها کـــردن دموکراســـی‌های 
لیبـــرال از ســـوی او انـــکار شـــود. ترامـــپ می‌دانـــد که بـــه کجا 
می‌رود. تنها موضع واقع‌بینانه برای اروپا این اســـت که بپرسد: 
»ما چـــه ظرفیتی به‌عنوان یـــک قدرت نظامی داریـــم و چگونه 
می‌توانیـــم این قـــدرت را یکپارچـــه و با فوریت تقویـــت کنیم؟«
رئیس‌ جمهـــوری امانوئل مکرون از فرانســـه ایـــن هفته اعلام 
کرد کـــه قـــاره اروپا با »تغییـــرات غیرقابل بازگشـــت« ناشـــی از 
اقدامـــات آمریـــکا مواجه اســـت. او بـــر »تأمین مالی گســـترده 
مشـــترک« برای تســـلیح ســـریع‌تر اروپـــا تأکید و اعـــام کرد که 
هفتـــه آینده نشســـتی از رؤســـای ســـتاد نیروهای مســـلح اروپا 
برگزار خواهد شـــد و گفت: »صلح نمی‌تواند به معنای تســـلیم 
اوکرایـــن باشـــد.« او همچنین پیشـــنهاد داد که چتر هســـته‌ای 

فرانســـه را به متحـــدان اروپایی گســـترش دهد.
این‌هـــا نشـــانه‌هایی از تغییـــرات راهبـــردی بزرگی بودنـــد. اما 
در هیچ نقطـــه‌ای از اروپا، اثـــرات تغییر جهت آمریـــکا به اندازه 
آلمان بی‌ثبات‌کننده نبوده اســـت، کشـــوری که جمهوری پس 
از جنـــگ جهانی آن تا حد زیادی ســـاخته آمریکا بـــود و خاطره 
جمعی‌اش، فداکاری ســـربازان آمریکایی را که اولین کمک‌ها را 

به کشوری ویران‌شـــده رســـاندند، مقدس می‌شمارد.
کریستوف هویســـگن، رئیس آلمانی کنفرانس امنیتی مونیخ، 
ماه گذشـــته هنگامـــی که پایان ســـه ســـال فعالیتـــش در این 
ســـمت را در نظر آورد، اشک در چشـــمانش حلقه زد. او گفت: 
»ویـــران کردن یک نظم مبتنی بر قوانین و تعهد به حقوق بشـــر 
آســـان است، اما بازسازی آن دشوار.« او این سخنان را پس از آن 
بیان کـــرد که جی.دی. ونس، معاون رئیـــس ‌جمهوری ترامپ، 
اروپـــا را متهـــم کـــرد که با تـــاش بـــرای جلوگیری از پیشـــروی 
احزاب راســـت افراطـــی، از جملـــه حزبـــی آلمانی کـــه از زبان 

نازی‌ها اســـتفاده کرده، دموکراســـی را انـــکار می‌کند.
ژاک روپنیک، دانشـــمند علوم سیاســـی فرانســـوی کـــه به طور 
گســـترده در مورد اروپای مرکزی نوشته است، گفت: »صحنه‌ای 
وحشـــتناک بود: پســـری که تازیانه می‌خورد و پســـری که اشک 
می‌ریخـــت. اکنون اروپـــا باید برای دفـــاع از دموکراســـی اقدام 
کند.« برای بســـیاری از آلمانی‌ها، اینکه آمریـــکا اکنون از حزبی 
مانند »آلترناتیـــو برای آلمان« )AfD(  حمایـــت کند، حزبی که 
برخی از اعضایش آشـــکارا از نازی‌ها طرفداری می‌کنند، بســـیار 

ســـخت اســـت. صدر‌اعظم محافظه‌کار جدید آلمان، فردریش 
مرتـــس، با ســـخنانی واکنش نشـــان داد که همچـــون ناقوس 
مـــرگ نظم قدیـــم به نظر می‌رســـید. او گفـــت: »اولویت مطلق 
مـــن این خواهـــد بود که اروپـــا را هرچه ســـریع‌تر تقویت کنم تا 
بتوانیـــم گام‌به‌گام به اســـتقلال واقعی از ایالات متحده دســـت 
یابیم.« او همچنین اشـــاره کرد که دولـــت ترامپ »تا حد زیادی 

نســـبت به سرنوشـــت اروپا بی‌تفاوت« است.
در عرض چند لحظه، ســـه تابوی دیرینه در آلمان شکسته شد. 
آلمانِ مرتـــس از قیمومت آمریکا خارج خواهد شـــد، بررســـی 
خواهـــد کرد کـــه آیـــا بازدارندگی هســـته‌ای فرانســـه بـــه برلین 
گســـترش یابد، و اجـــازه خواهد داد که بدهی‌هـــا افزایش یابند 

تا صنعت دفاعی با ســـرعت توســـعه یابد.
حتی در شـــرایط ســـخت اقتصـــادی، آلمـــان معیار و نشـــانگر 
تحـــولات اروپا اســـت. اگر همـــکاری نظامی فرانســـه و آلمان به 
ســـرعت گســـترش یابد و مشـــارکت نظامی بریتانیـــا، که تحت 
نخســـت‌وزیری کی‌یر اســـتارمر محتمـــل به نظر می‌رســـد به آن 
افزوده شـــود، ممکن اســـت اروپا از شـــهرت خود به‌عنوان یک 
غـــول اقتصادی امـــا یک کوتوله راهبـــردی رهایی یابـــد. اما این 
اتفـــاق یک‌شـــبه رخ نخواهد داد. بـــه نظر می‌رســـد قدرت‌های 
بـــزرگ اروپایی به این نتیجه رســـیده‌اند که ترامپ یک اســـتثنا 
نیســـت. او از حمایت گســـترده جناح راســـت افراطـــی در اروپا 
برخوردار اســـت. او تجســـم آمریکایـــی عصـــری از خودکامگان 
در حـــال ظهور اســـت که نهادهـــا و اتحادهای پـــس از جنگ را 
موانعـــی بر ســـر راه نظـــم نوین جهانـــی می‌بینند که بر اســـاس 

مناطق نفـــوذ قدرت‌های بزرگ شـــکل گرفته اســـت.
اگـــر ترامپ تمایـــل دارد گرینلنـــد را از یک عضو اتحادیـــه اروپا، 
یعنی دانمـــارک تصاحب کند، اروپا چه نتیجـــه دیگری می‌تواند 
بگیـــرد؟ ترامـــپ از زمـــان آغاز دومیـــن دوره ریاســـت ‌جمهوری 
خود مدعی شـــده که اتحادیه اروپـــا »برای فریـــب دادن ایالات 
متحده تشـــکیل شـــده اســـت.« این اظهارنظری بود که دیدگاه 
تاریخ‌گریـــز و مبتنی بر منطق »حاصل جمع صفـــر« او را بازتاب 
مـــی‌داد. زنیا ویکت، مشـــاور مســـتقر در لندن که پیشـــتر برای 
شـــورای امنیت ملـــی ایـــالات متحـــده کار کرده اســـت، گفت: 
»اتحاد در مرحله کششـــی بســـیار دردناکی قـــرار دارد، اما هنوز 

آن را در نقطـــه گسســـت نمی‌بینم؛ حداقـــل نه هنوز.«
اوکرایـــن، بـــرای پوتین، بخشـــی از کارزاری بســـیار گســـترده‌تر 
بـــرای برهم زدن ناتـــو و اتحادیه اروپا اســـت. او همـــراه با چین 
در یـــک »شـــراکت نامحـــدود«، می‌خواهد احیای روســـیه خود 
را به ابـــزاری بـــرای پایان دادن به آنچه ســـلطه غـــرب بر جهان 
می‌دانـــد، تبدیـــل کنـــد. پیر لوِی، ســـفیر پیشـــین فرانســـه در 
مســـکو، ماه گذشـــته در لوموند نوشـــت: »این به مـــردم آمریکا 
بســـتگی دارد که درک کننـــد آنها در تیررس پوتین قـــرار دارند: 
»ازبیـــن ‌بردن نفوذ غـــرب، پایان دادن به هژمونـــی آمریکا، کنار 
گذاشـــتن جایگاه برتـــر دلار در اقتصاد جهانـــی، و عمل کردن با 

حمایت ایـــران، چین و کره شـــمالی.«
فعـــاً و بـــه دلایلـــی نامشـــخص، ترامپ بـــه نظر نمی‌رســـد که 
اهمیتی بدهد. او هیچ نشـــانه‌ای از عدول از موضع همیشـــگی 
خـــود )مصونیـــت از هرگونـــه انتقاد نســـبت به پوتین( نشـــان 
نمی‌دهـــد. بـــه نظر می‌رســـد کـــه اروپا بایـــد به‌تنهایـــی از بهت 
و حیـــرت خود عبـــور کند. خانم بـــاکاران گفت: »هـــر صبح که 

بیدار می‌شـــویم، قلبمان شکســـته اســـت.«
The New York Times :منبع

ترامپ روس‌ها را به آرزوی دیرینه می‌رساند؟ 

جـدایی اروپـا از آمـریـکا
زن در فلسطین 

در این قســـمت از ســـتون روتوش به بهانه 8 
مـــارس که روز جهانی زن نامیده می‌شـــود، به 
ســـراغ زن در فلســـطین رفته ایـــم. یک نکته 
هـــم باید ذکر شـــود که آمارهایی کـــه در ادامه 
بررســـی می‌شـــود، مربوط بـــه قبـــل 7 اکتبر 

2023 است.
وقتی از جامعه و انســـان فلســـطینی صحبت 
می‌شـــود، نمی‌تـــوان »زن« را در ایـــن جامعـــه 
ندید و برای درک آن تلاش نکرد. در فلسطین 
هـــم مانند تمـــام جوامع قرن جدید، مســـأله 
زن، آزادی و جایگاهـــش و مســـائل متأثر از آن 
مثل خانواده و... موضوع و مســـأله است؛ اما 
زن در فلســـطین با موضوعـــات دیگری چون 
آوارگـــی، جنگ، مقاومت و شـــهادت عجین و 

درهم تنیده شـــده است.
وقتی از زن در فلســـطین صحبـــت می‌کنیم، 
باید توجه داشـــت کـــه اتفاقاً داریـــم از کودک 
فلســـطینی می‌گوییم یـــا به تعبیـــری از دختر 
فلســـطینی حرف می‌زنیم. دلیـــل آن هم هرم 
ســـنی فلسطینی‌هاســـت. جمعیت فلسطین 
را می‌تـــوان جامعـــه جـــوان خطـــاب کـــرد به 
گونه‌ای که طبـــق آمار ســـال 2021، ‌38درصد 
جمعیـــت زیـــر 15 ســـال ســـن دارنـــد و جـــزو 

جوان‌تریـــن جوامع اســـت.
هرچنـــد ایـــن آمـــار بیـــن نوارغـــزه و کرانـــه 
باختری تفـــاوت قابل توجهی دارد. در نوارغزه 
جمعیـــت زیر 15 ســـال 41% اســـت و در کرانه 
باختـــری 35%. با آنکه تنها 3.7 % از جمعیت 
فلســـطینی بالای 65 ســـال ســـن دارنـــد. این 
شـــرایط در نوارغـــزه 3.7% و در کرانه باختری 

2.8 درصد اســـت.
 مفهـــوم خـــاص خانـــواده در نوارغـــزه، تأثیر 
مســـتقیمی بـــر زندگی زنان گذاشـــته اســـت‌. 
به طـــور مثـــال علیرغـــم بالاتر بودن نســـبت 
جمیتی مـــردان به زنـــان و بالاتر بـــودن طول 
عمـــر زنان نســـبت بـــه مـــردان )75 ســـال در 
مقابـــل 73 ســـال( اما درصـــد خانوارهایی که 
سرپرســـت آنها زنان هســـتند تنها 11% است. 
این رقـــم در نوارغزه تـــا 9% کاهـــش می‌یابد.

در کنار مفهوم خانـــواده، کارکردهای خانواده 
و نقـــش زنـــان همچنـــان‌ چـــون دهه‌هـــای 
گذشـــته برقرار اســـت‌. به طور مثال می‌توان 

خ فرزنـــد‌آوری اشـــاره کرد‌. به نر
خ فرزنـــدآوری در فلســـطین و   هرچنـــد نـــر
بالاخـــص در نوارغزه مانند اکثـــر مناطق غرب 
آســـیا و کشـــورهای عربی رو به کاهش اســـت 
اما گویـــا همچنـــان چند دهـــه از این مســـیر 

جهانـــی عقب‌تر اســـت.
نرخ فرزند‌آوری در ســـال 1999 به ترتیب برای 
نوارغزه و کرانـــه باختری 5.8 و 4.1 فرزند بوده 
کـــه در ســـال 2022 بـــه ترتیب بـــه 3.9 و 3.8 
رســـیده اســـت. که البته باز این رقـــم نزدیک 
به 4 برابر نـــرخ جمعیت در میان کشـــورهای 
منطقـــه‌ای عـــددی بـــالا و قابل توجه اســـت.

)نرخ فرزند‌آوری در ایران 1.2 اســـت(
یکی از دلایل داشـــتن جمعیت جوان نوارغزه 
همین نرخ فرزند‌آوری تا ســـال 2000 روی نرخ 
5 بـــوده اســـت و علی‌رغـــم دو دهـــه محاصره 
نوارغـــزه، همچنـــان فرزنـــد‌آوری و  باریکـــه 
فرهنـــگ خانـــواده حفـــظ شـــده و حـــدود 4 

. ست ا
یکی از مســـائل زنـــان در کشـــورهای عربی و 
خاورمیانـــه، میزان ســـواد و رابطه آن با ســـن 
ازدواج اســـت‌‌. در برخـــی کشـــور‌های عربـــی 
و بواســـطه ســـن پاییـــن ازدواج بـــه ســـواد و 
تحصیـــات عالـــی اهمیـــت داده نمی‌شـــود. 
امـــا فلســـطین مصـــداق جامعه‌ای اســـت که 
می‌تـــوان گفـــت آن مفهـــوم ســـنتی خانواده، 
اهمیـــت ازدواج و... را حفـــظ کـــرد امـــا جزو 

کمتریـــن نـــرخ بی‌ســـوادی در دنیـــا بود!
براساس آمار ســـال 2019 حدود 40 % دختران 
فلســـطینی هنـــگام ازدواج کمتـــر از ۱۸ ســـال 
ســـن داشـــته‌اند کـــه البتـــه تنهـــا 5% آنهـــا 
قبـــل از ۱۵ ســـالگی ازدواج کرده‌اند)کـــودک 
همســـری مســـأله جـــدی‌ای نیســـت(. لـــذا 
بخش زیـــادی از ازدواج دختـــران در غزه قبل 
از 18 ســـالگی اتفـــاق می‌افتـــاد کـــه نشـــان از 
باقی ماندن فرهنگ ســـنتی اســـامی تشکیل 
خانواده اســـت. اما علی‌رغم این مســـأله نرخ 
بی‌ســـوادی در زنان فلســـطینی حدود 2.1 % و 
حتی کمتر از نرخ کل بیســـوادی در فلسطین 

بـــه میزان 2.6 % اســـت.
زن فلســـطینی در خاندان و خانواده حمایت 
و پشـــتیبانی می‌شـــود. زن در نوارغـــزه هنـــوز 
براســـاس مفهـــوم ســـنتی خانـــواده بـــر مدار 
مـــادری و فرزنـــد‌آوری می‌چرخد؛ امـــا هویت 
و احتـــرام زن در فلســـطین همچنـــان مانند 
تاریـــخ و فرهنگ تاریخی این ســـرزمین برقرار 
اســـت. هویت و سرنوشـــت در ادبیات، شعر و 
حتی کارهـــای گرافیکی فلســـطین، نقش زن 
برقرار اســـت. برونداد این نگـــرش را می‌توان 
در کارهای گرافیکی، تصاویر و... منتشـــر شده 

از خبرهـــای طوفان الاقصی نگریســـت.
این فرهنگ و هویت فلســـطینی، اســـامی در 
جریان‌هـــای سیاســـی و مقاومت فلســـطینی 
بالاخص مقاومت نوارغزه قابل رؤیت اســـت. 
اهمیـــت بـــه زن، موجـــب شـــده اســـت اگـــر 
اســـرائیل تا قبل 7 اکتبر 5 هزار فلســـطینی را 
اســـیر کرده بود، تنها 36 نفـــر از آنها زن بودند 
و ترجیـــح می‌دهـــد بـــرای زن‌هـــا مجـــازات و 
محدودیت‌های دیگـــری در نظربگیرد. اکنون 
هم باوجود اســـیر بودن حـــدود 9 هزار نفر اما 
بعـــد 7 دور تبـــادل در مرحلـــه اول آتش‌بس 

تنها 21 زن اســـیر باقـــی مانده‌اند.

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی

کارشناس مسائل فلسطین

نخســـت‌وزیر قطـــر اعلام کـــرد رژیم صهیونیســـتی 
تمـــام پیشـــنهادها را در قبـــال موافقت با تشـــکیل 

کشـــور فلســـطین رد کرد.
»محمـــد بـــن عبدالرحمـــان آل ثانی« نخســـت‌وزیر 
قطر شـــامگاه جمعه در مصاحبه با »تاکر کارلســـون« 
خبرنـــگار آمریکایـــی گفـــت: »مـــا گفتیم کـــه آماده 
ارائـــه ضمانت‌هـــای امنیتی به اســـرائیل هســـتیم و 
به همکاری اقتصـــادی می‌پردازیم. حتی پیشـــنهاد 
خلـــع ســـاح کشـــور مســـتقل فلســـطین بـــه این 
معناســـت کـــه ما آمـــاده همه چیـــز هســـتیم اما در 
مقابـــل اســـرائیل همـــواره با همـــه چیـــز مخالفت 
می‌کرد.« وی افزود: »در اســـرائیل تنها تعداد اندکی 
از رهبرانـــی هســـتند کـــه شـــجاعت این را داشـــته 
باشـــند کـــه بگویند ایـــن تنهـــا راه‌حل اســـت اما در 
ســـال‌های اخیر چنین رهبرانی وجود نداشته‌اند.«

 عبدالرحمـــان آل ثانـــی گفـــت: »خطراتـــی کـــه 
امنیت اســـرائیل را تهدیـــد می‌کند بـــه دلیل عدم 
وجـــود کشـــور فلســـطین همچنـــان وجـــود دارد.« 
وی همچنیـــن گفـــت: »امیـــر قطر همیشـــه به من 
می‌گویـــد اگر مـــا قـــادر به نجـــات یک نفر باشـــیم 
این مســـأله شایســـته توجه اســـت. مـــا در طول 15 
ماه جنگ اســـرائیل علیه غـــزه در معرض حملاتی 
بـــاور نکردنی قـــرار گرفتیم. هیچ کســـی نمی‌تواند 
چنیـــن حملاتـــی را تحمـــل کنـــد. ما بـــرای تحقق 
این توافـــق تلاش زیـــادی کردیم.« وی افـــزود: »در 
لحظـــه‌ای که خواســـتیم تحقق آتش‌بـــس را اعلام 
کنیـــم شـــاهد مراســـم در خیابان‌ها چـــه در غزه و 
چـــه در اســـرائیل بودیم. آن لحظه باعث می‌شـــود 
تـــا همه چیـــز را فراموش کنیـــم.« پیشـــتر »دونالد 
ترامـــپ« رئیس‌جمهـــوری آمریکا خواهـــان انتقال 
تعـــداد زیـــادی از فلســـطینی‌ها بـــه اردن، مصـــر و 
کشـــورهای دیگر شـــده بود. این اظهـــارات موجب 
خشـــم گروه‌های فلســـطینی و مخالفت کشورهای 

عربی شـــد.

قطر: اسرائیل تمام پیشنهادها در قبال تشکیل کشور 
فلسطین را رد کرد

خبر

تحلیل

راجر کوهن

رئیس دفتر پاریس نیویورک تایمز

در تازه‌ترین تحـــولات از ماجـــرای حکومت نظامی 
جنجالـــی در ســـئول، دادســـتان‌های کره‌جنوبـــی 
دســـتور آزادی »یون ســـوک یـــول« را صـــادر کردند 
و او بازداشـــتگاهش را تـــرک کـــرد. دادســـتان‌های 
کره‌جنوبـــی روز شـــنبه، یـــک روز پـــس از لغو حکم 
بازداشـــت یـــون ســـوک یـــول، رئیس‌جمهـــوری 

استیضاح‌شـــده، او را از بازداشـــت آزاد کردنـــد.
»ســـتاد  کـــرد:  اعـــام  بیانیـــه‌ای  در  دادســـتانی 
تحقیقـــات ویـــژه حکومـــت نظامی، دســـتور آزادی 
رئیس‌جمهوری یون را به بازداشـــتگاه سئول ارسال 

کرده اســـت.«

آزادی رئیس‌جمهوری استیضاح‌شده کره‌جنوبی

خبر


